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 چکيده:

 و دیگر اماکن عرفات یاست که در روز عرفه و در صحرا یدعاها نیتر )ع( از مهمنیعرفه امام حس یدعا

)ع( همراه نیاست که امام حس یدتیو عق یعرفان یها آموزه نیتر یعال دعا در بردارندهاین  .شود یخوانده م

 است.  خوانده صحرای عرفاتدر  ارانشیاز خاندان و  یبا گروه



آن عبارت  یمحورها نیتر از مهم یاست که برخ ی)ع( دربردارنده مطالب فراواننیعرفه امام حس یدعا

 میو تحک امبرانیشناخت پ ،با پروردگار مانیو پ عهد دیتجد ی،صفات اله انیشناخت خداوند و ب است از:

 کرانیب یها نعمت یآور ادیدر آفاق جهان و  شهیاند ریسی، قلب دهیتوجه به آخرت و اظهار عق ،ارتباط با آنها

تضرع به درگاه خداوند و اقرار به گناهان و توبه و انابه و ، بر انسان و حمد و سپاس خداوند بر آن ها یاله

 و... ریو اعمال خ دهیآوردن به صفات پسند یو رو درخواست عفو

اما انچه که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده، فرازهای از این دعای عرفانی است که با رویکرد عرفانی 

توجه شده و به موضوعات ذیل بررسی و ارائه گردیده که عبارتند از: جلوه های توحیدی و اخلاقی، 

لمرو معرفت از نگاه معرفت فطری و همگانی، معرفت عقلی و برهانی، معرفت خداوند و هدف خلقت، ق

 آثار و پی آمدهای معرفت خدا و...

 كليد واژه: معرفت، عبوديت، فطرت، شهود قلبی، عرفان حسينی، ايثار، شهادت، جهاد و....

     

 

 

 

 

 چکيده: 

اش، به خصوص حماسه آگانه و  های وجودی سالار شهیدان حسین بن علی)علیه السلام( به دلیل جلوه

های  های مختلف نژادی و زبان شهادت مظلومانه او در حادثه کربلا در میان همه طبقات مردم، ملیت

 درخشد.  گوناگون و در میان مذاهب و ادیان مختلف جهان، چون سپهر گردون می

های دیگر  بسیاری از فرازها و جنبه  ها ساخته، و کشته اشك« قتیل العبرات»خونین کربلا که او رااما حماسه 

اند و به این پندارند که امام  ای فراموش کرده وجودی او را به گونه تحت شعاع قرار داده است که گویا عده

بلکه حقیقت آن است که او  حسین)علیه السلام( تنها معلم ایثار، شهادت، جهاد، ظلم ستیزی بوده است؛



آموزگار بزرگ عرفان در بعد معرفت توحیدی ورشد اخلاقی نیز هست؛ لذا هرگز نبایدکسی با تکیه بر فهم 

و درك ناقص خود گمان کند که معارف اهل بیت)علیهم السلام(، از جمله امام حسین)علیه السلام( محدود 

ظلم بزرگ و جسارتی نابخشودنی به ساحت قدسی آن به علوم متداول و معرفت و عمومی است، زیرا این 

 های علوم الهی بخصوص حضرت اباعبدالله)ع( خواهد بود. گنجینه

از امور مهم و بنیادین در بحث معرفت توحید و رشد اخلاق انسانها و ضرورت شناخت آن، این است که 

های  یدی و اخلاقی در زمینهعترت طاهره)علیهم السلام(، پیش از هر مسأله دیگر به تشریع حقایق توح

اند. این تحقیق بر مبنای عرفان حسینی در  مختلف پرداخته و بر ضرورت خداشناسی اصرار فراوان کرده

.معرفت عقلی و برهانی:الف(برهان اتقان 2معرفت فطری و همگانی. .1 می گردد:  دعای عرفه اینگونه ارائه

.آثار و 4.معرفت قلبی وشهودی.3 برهان صدیقین. صنع؛ ب(برهان فسخ عزایم؛ج(برهان امکان فقری؛د(

 پیامدهای معرفت خداوند.

 معرفت، عبودیت، فطرت، شهود قلبی، عرفان حسینی، ایثار، شهادت، جهاد و.... كليد واژه:

 

  



 

 مقدمه

 و شهادتاش، به خصوص حماسه آگاهانه  های وجودی سالار شهیدان حسین بن علی)ع( به دلیل جلوه

های گوناگون و در  های مختلف نژادی و زبان مظلومانه او در حادثه کربلا در میان همه طبقات مردم، ملیتّ

 درخشد. میان مذاهب و ادیان مختلف جهان، چون سپهر گردون می

امام حسین)ع(، یکی از اهل بیت عصمت و پنج تن آل عبا، که درخانه وحی و خانه نزول قرآن کریم به دنیا 

ت. او زمان و حیات پر برکت رسول اکرم)ص( را بخوبی درك کرده و در ظل روش ها، رفتارها، آمده اس

منشها ودیگر ابعاد علمی و عبادی  واخلاقی آن حضرت رشد و نموکرده است؛ در عین این که خود یکی از 

رفت توحیدی، عارفان به الله و از آگاهان بر جسته صفات توحیدی و یگانگی خداوند می باشد؛ با کمال مع

جنبه های عبادی و اخلاقی را نیز به کمال رسانده و از آموزگاران بزرگی در ابعاد معرفت شناسی توحیدی 

 وسیرو سلوك اخلاقی و انسانی نیز می باشد.

های  بسیاری از فرازها و جنبه  ها ساخته، و کشته اشك« قتیل العبرات»امّا این که حماسه خونین کربلا که او را

اند و به این پندارند که  ای فراموش کرده جودی او را به گونه تحت شعاع قرار داده است که گویا عدهدیگر و

امام حسین)ع( تنها معلم ایثار، شهادت، جهاد، ظلم ستیزی بوده است؛ بلکه حقیقت آن است که او آموزگار 

ز نبایدکسی با تکیه بر بزرگ عرفان و اخلاق در بعد معرفت توحیدی و رشد اخلاقی نیز هست؛ لذا هرگ

فهم و درك ناقص خود گمان کند که معارف اهل بیت)ع(، از جمله امام حسین)ع( محدود به علوم متداول 

های علوم  و معرفت عمومی است، زیرا این ظلم بزرگ و جسارتی نابخشودنی به ساحت قدسی آن گنجینه

ن که با تمام وکمال از علوم متداول آگاه الهی بخصوص حضرت اباعبدالله)ع( خواهد بود. زیرا این خاندا

بودند، اسراری که دور از حیطه دیگران می باشند، نیز به همرا داشتند؛ بخصوص امام حسین )ع( که آن 

حماسه بزرگ را به و جود آورد، خود نماینگری کمال عرفانی و بعد معنوی آن حضرت است؛ زیرا، کسی 

دینی نباشد، توان طی این طریق و تحمل بار سنگین آن رانخواهد  تا حامل اسرار بزرگی در ابعاد معنوی و

داشت؛ از اینجاست که شناخت کامل امام حسین )ع( و ابعاد معرفتی وی، به آسانی برای هر فکر و 

 استعدادی قابل درك نخواهد بود. 



رت از امور مهم دیگر و بنیادین در بحث معرفت توحیدی ورشد اخلاق انسانی، این است که عت

های مختلف  طاهره)علیهم السلام(، پیش از هر مسأله دیگر به تشریع حقایق توحیدی و اخلاقی در زمینه

پرداخته و بر ضرورت خداشناسی و در سایه آن در تکامل ابعاد جنبه های انسانی، اصرار فراوان 

الاّ لیعرفوه؛ بی تردید، خداوند یا ایها الناس، ان الله، ما خلق العباد »چنانکه امام حسین)ع( فرمود: اند؛ کرده

چون در اثر معرفت خداوند است  1«مردم را برای آن آفریده است که او را بشناسند و معرفت حاصل کنند

که زمینه تعبدّ، رشد اخلاقی و انسانی فراهم می گردد؛ و تمام غفلتها و دوری از بندگی خداوند سبحان و نا 

 عدم معرفت و بی توجهی به ذات باری تعالی است.هنجاریهای اخلاقی و اجتماعی در اثر 

» ... دارد: و هم چنین، در دعای عرفانی عرفه نیز با اشاره به اهمیت معرفت به خدای متعال عرض می

اَوجبتَ علیّ حَجّتكَ بأن الهمتنی معرفَتكَ، و رَوَّعتنی بعجائب حکمتك، و اَیقَضتَنی لماذرأتَ فی سمائك و 

؛ حجت خود را بر من ملزم نمودی تا معرفت تو را به من الهام کند و در عجایب ارضك من بدائیع خلقك

عقل مرا حیران نمودی و مرا بسیار هوشیار کردی تا بدایع خلقت تو را در   های خویش، چشم حکمت

ترین شناخت است که امام  با این وصف، شناخت توحید از ضروری 2«آسمان و زمین مشاهده کنیم

در آیینه اندیشه عرفانی خویش در دعای عرفه بیان داشته است. تبیین این اندیشه، نیز حسین)ع( آن را 

 ضرورت دیگر خواهد بود. امید است که در این تحقیق فرازهای از آن تبیین گردد.

 پيشينه بحث

قرار  شمندانیاند تیو عارفانه آن همواره مورد توجه و عنا یغن یبه جهت محتوا نیعرفه امام حس یدعا

در شرح و ترجمه آن به نگارش درآمده است که  یها و مقالات متعدد آن کتاب رامونیرفته است و پگ

 ها عبارتند از: از آن یبرخ

 یی.بها حیخلف بن عبدالمطلب از معاصران ش دیس فیمظهر الغرائب، تأل. 1

 ی.طالب زاهد یاب خیابن ش یمحمدعل خیش فیعرفه، تأل یشرح دعا. 2

 صدر الافاضل. یاحمدبن سلطان عل رزایم فیعرفه، تأل یدر شرح دعا نیالمستبصر ةیهدا. 3

                                                           
 .045. موسوعه کلمات الامام حسین)ع(، ص 1
 .202. اقبال الاعمال،ص 2



 .یکاشان ینیحس میماجد بن ابراه دیس فیعرفه، تأل یشرح دعا. 4

 .یابوالحسن شعران علامهعرفه،  یدعا وشرح مختصر ترجمه. 0

 .یگانیگلپا یلطف الله صاف خیالله ش تیدر عرفات، آ )ع(نیحس امام شیاین. 2

 .یجعفر یعرفات، علامه محمد تق ی)ع( در صحرانیحس امام شیاین. 7

 . نیم نگاه بر شرح فراز های از دعای عرفه، ایت الله جوادی آملی و...8

بنا بر این، بر دین پژوهان است که در اثر پژوهشها و تحقیقات بی وقفه ی، معارف قرآن و اهل بیت)علیهم 

ها را در مراکز علمی و فرهنگی و یا باورهای  ناب این اندیشهالسلام(، را از مهجوریت نجات داده و معارف 

ترکند. امّا آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته شده و لحاظ گردیده، از جنبه های عرفانی  مذهبی، پرفروغ 

 این دعا است؛ فلذا، از شروح دیگر تا جای که در راستای این تحقیق بوده استفاده شده است.

 ياد آوري

آن که  اصل تحقیق ارائه و به بر رسی آن پرداخته شود، یاد آوری این نکته به نظر ضروری می رسد  پیش از

و آن این که، دعای عرفه امام حسین )ع( در منابع دعایی و از جمله در مفاتح الجنان شیخ عباس قمی به دو 

نی( حرفهای زیادی گفته بخش اصلی و پایانی )الحاقی( بیان شده است. در مورد بخش دوم آن )بخش پایا

شده که برخی آن را از کلام امام حسین)ع( نمی دانند و آن را به مشایخ صوفیه نسبت داده و گفته اند که 

یکی از منابع اصلی آن اقبال الاعمال سید بن طاوس است که در آن، بخش پایانی دعای عرفه اضافه شده 

 است.

در این تحقیق حاضر که ارائه داده می شود، بنا به اعتماد نوشتار برخی از بزرگان مورد اعتماد، نیز از بخش  

 پایانی این دعا درموارد استفاده شده  به آن پرداخته شده است. از آن نمونه: 

د که نباید .  مرحوم علامه شعرانی )استاد آیت الله حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی( می گوی1

تعجب کرد که نسخ چرا متعدد است؛ زیرا عنایت تحفظّ به الفاظ حدیث و دعا در رو حیه ای امت اسلامی 

و شیعیان به اندازه عنایت به حفظ قرآن نبوده است و می بینیم که عبارت یك حدیث در روایات، مختلف و 

ر دعای عرفه نیز که در کتاب اقبال متفاوت امده است. و هم چنین در دعای ها اختلاف نسخ کم نیست. د



آمده است اختلاف فراوان به چشم می خورد، روی این اساس، این امر دلیل به اِعمال نفوذ دشمنان نیست؛ 

 بلکه تساهل در حفظ حدیث و ادعیه است.

از سوی دیگر، پندار علامه مجلسی که در زادالمعاد فرموده است که جزء اخیر بیشتر به مذاق صوفیه 

بفت دارد، حذف شده است، نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا جملاتی که دراین فراز وجود دارد با ادعیه ای مطا

که این جمله عین معنای دعای « کیَفَ یَستَدِلُ عَلیكَ بِما هُو مُفتَقِیرُ الیك...» دیگر همسویی دارد مانند جمله: 

یر جملات دعا. قسمت پایانی دعای عرفه شامل چنین ساأو هم« یا مَن دَلّ علی ذاتِهِ بِذاتِه» صباح است: 

 3مطالب بسیار بالایی است که جز صدیقین و اولیاء خدا به مغز و فکر دیگران نمی گنجد و خطور نمی کند.

. علامه محمد تقی جعفری، از دیگر بزرگان اهل تحقیق، حدیث شناس و دعا است که شرح مختصری از 2

الهی من کانت » و « الهی انالفقیر فی غنای...» ز فراز های دعا همانند: دعای عرفه که دارد، در شرح بعضی ا

که از فراز های « متی غیّبت حتی تحتاج الی دلیل...» ... و « کیف یستدل علیك...» و ...« محاسنه مساوی 

پایانی دعای عرفه و مورد اختلاف است، بدون هیج توضیحی و یا نکته ای خاص که بگوید در بخش 

بنا بر این، همانند  4دعای عرفه؛ بلکه می فرماید که امام حسین )ع( در دعای عرفه چنین می فرماید. الحاقی

 ایشان اگر اطمنان قلبی در دعا نداشته باشد، چگونه آن را  به امام حسین )ع( نسبت می دهد.؟

نیم نگاه به » وان. آیت الله جوادی آملی نیز در این مورد نکات قابل توجه دارد که در مقاله تحت عن3

 حیتوض دربه آن پر داخته که در مقدمه آن به نکاتی اشاره دارد که از جمله « برشرح فرازهای از دعای عرفه

 آمده است: چنین آن

 یمانند علّامه مجلس یآن را برخ یانیاند، اما بخش پا عرفه را همه نقل کرده فیشر ینخست دعا قسمت»

 کنیالسلام نباشد. ل هیعل نیاند که از امام حس احتمال داده یرو، بعض نیرحمهم الله نقل نکرده است. از ا

 .دهد یم یگواه دانیبر صدور آن از سالار شه یقرائن و شواهد

 كی یعنیدارد، صدور آن از امام معصوم است؛  تیآنچه اصل است و موضوع ات،یاسناد روا یبررس در

 نیالسلام صادر شده است. ا هیاز معصوم عل ،یمورد نظرِ و یکه محتوا ابدی نانیاطم دیپژوه با ثیحد

محتوا و اتقان متن  یاز راه بلند یگاه د،یآ یدست م به یاز راه وثاقت و اصالت و صداقت راو یگاه نانیاطم

                                                           
 .0. شرح وترجمه دعای عرفه،  ضمیمه فیض الدموع، ص 3
 . نیایش امام حسین )ع( در صحرای عرفات، صفحات متعدد. 4



از آن جهت مورد  ثیاحاد یسند یرو، بررس نیاز راه شواهد و قرائن منفصل و متصل. از ا زین یو گاه

 تیقیندارد، بلکه طر تیاست و به اصطلاح موضوع نانیاطم نیحصول ا یبرا یکه راه ردیگ یتوجه قرار م

 «.دارد

 ذکر شده  آمده است: نهیدر ادامه چند شاهد و قر سپس

اقبال الأعمال نقل کرده  میّاست، آن را در کتاب ق هیبن طاووس قدس سره که از بزرگان امام دیس -1

نسخ دست  یدر برخ سانینو  ازنسخه یبرخ انیبر اثر شهود نس . گرچهستین یا خدشه چیودرنقل او ه

کتابخانه آستان  در :ندا نوشته یاستاد بزرگوار مرحوم علامه شعران کنیل امده،یعرفه ن یدعا لیاقبال، ذ سینو

 .دعا در آن آمده است لیو معتبر از اقبال الاعمال برخوردم که ذ یمیقد یا به نسخه یقدس رضو

 السلام است. هیمتن از زبان معصوم عل نینشانه صدور ا ینوران یدعا نیبلند ا یمحتوا -2

گذاشتن  انیدارد، مسألت کردن از خدا، در م یعموم یعرفه محتوا فیشر یدعا نیبخش آغاز -3

هست،  زیدعاها ن ریدر سا ها نیرا از او خواستن و ... ا ینیو ع یحوائج علم ،یمشکلات با ذات اقدس اله

با  ییمحتوا تدعاست که شباه یانیپا یها عرفه و کوهان بلند معارف آن، قسمت یسلطان مباحث دعا کنیل

 0.السلام دارد هیعل نیامام حس گریسخنان د

همچنین در مورد دیگر از بخش پایانی دعا می فرماید که امام حسین)ع( در این بخش عالیترین مراحل  

همچنین  2یقین است که به حکمای متأله اسلامی تعلیم داده اند.توحید را بیان می کند که همان برهان صد

بك » فرموده است که بعضی از فرازهای پایانی این دعا شبیه دعای امام سجاد )ع( است که فرموده است: 

  7«عرفتك و انت دللتنی علیك...

                                                           
 .181-184، ص42. مجله میقات حج، شماره  0
 .231-221. صهبای حج، ص  2
 . 145و131، ص2ج . ادب فنای مقربان، 7



مام حسین)ع( در از سوی دیگر، در چند مورد از آثار شان می فرماید که سرور وسالار شهیدان حضرت ا

در حال که این جمله از بخش پایانی دعای عرفه  8«.عمیت عین لا تراك علیها رقیبا» دعای عرفه فرموده: 

 است که آن به امام حسین)ع( نسبت داده است.

 های توحیدی واخلاقی در کلمات امام حسین)ع( جلوه

یر کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر درباره در متون دینی)قرآن و روایات( و به دنبال آن در علوم اسلامی نظ

توحید، ونکات اخلاقی، از جهات مختلفی بحث شده است؛ اما یکی از مباحث مطرح در این مورد، بحث 

معرفت و شناخت توحید و جنبه های رشد اخلاقی در راستای آن می باشد. این قسم معرفت توحیدی که 

های مختلف در خور  گرچند از جنبه 1هل شریعت یاد شده،در عرفان اسلامی از آن به توحید انبیاء ویا ا

های عرفانی در سخنان امام حسین)ع( در آیینه دعای عرفه  طرح و تحلیل است، لیکن در این جا تنها از جنبه

 گردد.  آن حضرت است که طرح و تبیین می

 .معرفت خداوند، هدف خلقت1

دعای عرفه است. امام حسین)ع( ضمن مناجات میعاد گاه عرفات، تجلیگاه معرفت خداوند در آیینه 

 اش در میعادگاه عرفات، هدف از خلقت انسان را شناسایی خداوند در هر چیز معرفی می فرماید: عارفانه

الهی قد علمت با ختلاف الآثار و تنقلات الأطوار أن مرادك منیّ أن تتعرف إلیّ فی کلّ شیٍ حتیّ لا » 

اوت در آثار و تغییر در احوال و اطوار دانستم که مقصود از آفرینش من أجهلك فی شی؛ ای خدا من، از تف

آن بوده است که که خودت را به هر چیزی من بشناسانی تا درهیچ یك از موجودات جاهل به تو نباشم]و 

  15 در هر چیز تو را بیایم و بشناسم[.

برای فهم  11«ت الخلق لکی اعرفکنت کنزاً مخفیاً، فأحببت أن اعرف، فخلق»توجه و دقت در حدیث قدسی:

تواند مؤثر واقع شود، زیرا خداوند دراین حدیث، هدف از  این فراز از دعای عرفه قابل عنایت است و می

خلقت اصلی آفرینش موجودات را معرفت و شناساندن خویش برمی شمارد. بنا براین، به شهادت این 

                                                           
و  230؛ عرفان و حماسه، ص131، ص2؛ ادب فنای مقربان، ج145-131؛ صهبای حج، ص222-221، ص23؛ و ج213-212، ص8. تفسیر تسنیم، ج 8

 .1همتایی قرآن و اهل بیت)ع(، ص
 .73؛  اسرار شریعت، ص12.جامع الاسرار و منبع الانوار، ص 1

 مفاتیح الجنان.. فرازی از دعای عرفه امام حسین)ع(،  15
 87داشتم شناخته شوم، آفریدگان را آفریدم، تا شناخته شوم؛ بحار الانوار، ج .گنجی نهان بودم که چون دوست می 11



ورش در تمام مراتب قوس نزولی، همه از راه حدیث شریف، اصل تجلی خداوند از مقام غیبت و اصل ظه

 12حبّ ذاتی حق به شناساندن خود تحقق یافته است.

بنابراین، حب ذاتی خداوند به ذاتش است که موجودات در اثر این حب ظهور پیدا می کند؛ اگر اینگونه 

ل گذاشت و به کمال مطلوب خویش نای هیچ موجودی پا به عرصه وجود نمی  محبت الهی نباشد،

گردید. با این وصف، هم ایجاد موجودات و هم به بقای آنان و هم رسیدن به کمال مطلوب همان حبّ  نمی

ذاتی خداوند است که از این طریق وسیله ظهور موجودات شده که راه شناساندن خود به آنهاست. در 

اگر چنین »حقیقت چنین دوستی و محبتی است که هم علت وجود و هم علت بقای نظام هستی است: 

ها بر عشق  رسید، همانا آسمان یافت واحدی به هیچ مکانی نمی حبیّ نمی بود، هیچ موجودی ظهور نمی

 13«استوار است.

 

 من چه گویم که جهان نیست به جز پرتوی عشق

 

 

 دهر  و زمان حاکم اوست ذوالجلال است که بر 

 

 

 ای نیست به عالم که در آن عشقی نیست ذره

 

 

 14کران تا به کران حاکم اوستبارك الله  

  

با بیان نورانی امام « فخلقت الخلق لکی اعرف»... بدین ترتیب، باتطبیق مفاد حدیث کنز مخفی:

توان دریافت که هدف اصلی از آفرینش نظام  می« أن مرادك منیّ أن تتعرف إلیّ فی کل شی»...حسین)ع(:

 سعادت انسانی در آن می باشد. بوده است که تمام کمال و« معرفت خداوند»هستی، تحقق

آری، از نظر عرفان حسینی همه آثار صنع الهی و تمام حالات و اطوار گوناگون که در طول زندگی برای 

ای واقعی به سوی معرفت خداوند است که  دهد، همه از تجلیات  پروردگار و هر کدام دریچه آدمی رُخ می

ین رو است که آن حضرت، زن، فرزند، مظاهر طبیعی و هر باشند. از ا وسیله رشد اخلاقی و سعادت او می

ها و بلاها را نیز از مظاهر الهی  ها، دشمنی بیند، حتی تلخ کامی های حق می چه را که وجود دارد، جلوه

                                                           
 فاالحب الذاتی منشأ ظهور« کنت کنزاً مخفیاً.....»فاالحب الذاتی تعلق بظهور فی الحضره الاسمائیه و العوالم الغیبه و الشهادتیه لقوله:». ر.ك:  12

 .181، شرح  دعای سحر،ص«الموجودات....
 .71. مصباح الهدایه إلی الخلافه و الولایه، ص 13
 .22.سبوی عشق ،ص 14



تا آدمی پیوسته و در همه حال به یاد خدا   دانسته که برای گسترش معرفت انسان به خداوند ظهور یافته می

ترین هدف آفرینش  آیاتی از قرآن کریم نیز عبودیت و شناخت خداوند را نهایی 10باشند. های حق و جلوه

جن و انس را نیافریدم، جز برای این که عبادتم  وما خلقت الجن و الانس الالیعبدون؛»کنند:  معرفی می

ان او در میان ها را آفرید. فرم خداوند همان کسی است که هفت آسمان را و زمین نیز همانند آن»و 12«کنند.

 17«آید. تا بدانید خداوند بر همه چیز تواناست و علم او بر همه چیز احاطه دارد. آنها پیوسته فرود می

بنا بر این، آیه مبارکه در راستای شناخت و معرفت پیدا کردن به خداوند است، و بر مبنای همین شناخت 

 18ش جنیان و انسیان معرفی شده است.است که عبودیت جن و انس را به دنبال داشته که هدف آفرین

 .معرفت خدا اساس تمام معارف2

رسد، این است که آیا رابطه معرفت با عبودیت چگونه است؟ آیا  می  پرسشی که در این زمینه به ذهن

معرفت بر عبودیت مقدم است و یا عبودیت برآگاهی؟ اسوه عارفان، حضرت اباعبدالحسین)ع( که کلام پر 

در جمع یاران شان داشته، جستجو  که د، پاسخ این پرسش را در کلام نورانی آن حضرترمز و رازی دار

 نموده که به تببین جایگاه والای معرفت و عبودیت خداوند در چارچوب نظام هستی چنین پرداخته است:

وا بعبادته عن عباده فإذا عبدوه استغن ایها الناس، إن الله عزّوجل ذکره ماخلق العباد الاّ لیعرفوه، عرفوه عبدوه،»

ماسواه؛ ای مردم، همانا خداوند که ذکر و یاد او پر جلال و عزّت است، بندگان را نیافرید جز برای اینکه او 

را بشناسند، پس در پی شناخت او عبادتش کنند و در نتیجه عبودیت او به نهایت عزّت و بی نیازی از غیر 

 11«او نائل آیند.

شود که شناخت حق همواره بر عبودیتش مقدم است و اساساً  ی استفاده میاز این کلام مبارك به خوب

عبادت واقعی خداوند جز با معرفتش امکان ندارد، چرا که عبادت حق، در واقع شنای گفتاری یا رفتاری 

 25ذات مقدس اوست و ثنا گویی هرکس، نتیجه و فرع شناخت اوست.

                                                           
 . 01و  05؛ نهضت عاشورا، جستاری کلامی، سیاسی و فقهی، ص125ـ 111.ر.ك: به سوی خود سازی، ص 10
 .02(، آیه01.ذاریات،) 12
 .20(، آیه12.طلاق) 17
 .4،بخش318، ص2حکمت متعالیه،ج.ر.ك: رحیق مختوم شرح  18
 .045، به نقل از موسوعه کلمات الامام حسین)ع(،ص204،ص3؛ بحارالانوار ج1. علل الشرایع، ص 11
 .224. شرح چهل حدیث،ص 25



که معرفت خداوند مقدم بر عبودیت است. و عبودیت بنابراین، پس از روشن شدن پاسخ، معلوم گردید 

چون عبادت خداوند ثنای گفتار و رفتاری ذات باری تعالی   باشد، واقعی نیز بدون معرفت امکان پذیری نمی

گیرد.  است. با این وصف، ثنا گویی فرع بر شناخت است. فلذا تا معرفت نباشد، عبادت صحیح صورت نمی

و اساس تمام معارف است؛ چنانکه در مشرب عرفانی امام حسین)ع( نیز  روی این اساس، معرفت پایه

معرفه الله حق  ما رأس العلم؟»معرفت واقعی و حقیقی خداوند متعال پایه و بنیان آن علم شمرده شده است:

 21معرفته؛ عضو برجسته علم، معرفت و شناخت صحیح و واقعی ذات باری تعالی است.

لا یدرك مخلوق شئیاً إلا بالله؛ هیچ پدیده جز به ادارك خدا »... رد فرموده است:امام صادق)ع( نیز دراین مو

امام حسین)ع( در بیان دیگر، اساس دست یابی به هر شناخت و معرفتی را در سایه  22«قابل شناخت نیست.

اخته لاتعرف المعارف إلا بها؛ تمام معارف به او شن»فرماید: داند، چنانکه می سار معرفت او ممکن می

 23«شود، نه آن که با معارف دیگر شناخته شود می

ای در گرو شناخت خداست. هر که او را با معرفت بیابد، همه چیز را یافته و هر  با اینکه شناخت هر پدیده

مَاذا وجَدَ مَن فَقدكَ؟ وَ مَا الّذی فَقدَ منَ »که او را با شناختی نیابد که سزاوار اوست هیچ نیافته است:

  24«؛ چه را یافت آن که تو را نیافت و چه را نیافت آن که تو را یافت؟!وَجَدكَ

 قلمرو معرفت خداوند

ـ  شناخت  کنه ذات باری تعالی را در دور از قلمرو هر اندیشه  ـ حضرت ابا عبدالله الحسین)ع( امام عارفان

وَلایَقدرُ »فرماید: می رسد. کند که هیچ کسی به اوج کرانی عظمت ذاتی خداوند نمی و شهودی، معرفی می

الواصفون  کنُهُ عظمَتهِ  ولا یَنخِطرَ علی القلوبِ مبَلغِ جبَروُتِهِ لإنّهُ لَیس فی الاَشیاءِ عِدیلٌ؛ ژرفای عظمتش 

هیچ بیانگری نتواند بازگوید و بلندی شکوه و جبروتش بر هیچ دلی خطور نکند، چرا که برای او در میان 

 20«چیزها شبیه و نظیر نیست

                                                           
رأس معرفت چیست؟ فرمود و معرفت و »فرماید: .ابن حدیث شریف را امام ضا)ع(، به سند امام حسین)ع( و آن حضرت جد بزرگوارشان می 21

 .0شناخت صحیح خدا، جامع الاخبار،ص
 .142. کتاب التوحید، ص 22
 .21، روایت 351،ص4. بحارالانوار ج 23
 .فرازی از دعای عرفه امام حسین)ع(. 24
 .014؛ فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع(، ص351،ص4. بحارالانوار،ج 20



برای که مّا در باب معرفت اجمالی ذات و صفات ذاتی حق تعالی و یا معرفت اسماء و صفات الهی، تا آنجا ا

توان به سه دسته، دسته بندی  های پرداخته است. این نوع معرفت را می موجود ممکن امکان دارد، به نمونه

ـ معرفت قلبی و 3هانی؛ ـ معرفت عقلی و بر2. معرفت فطری و همگانی،1کرده و به آن اشاره نمود:

 شهودی.

 .معرفت فطري و همگانی1

ای را با معرفت خویش عجین ساخته است؛ بدین  از منظر عرفانی حسینی خداوند متعال هستی هر آفریده

انت »شناسند:  را می  سان نه تنها آدمیان، بلکه تمام آفریدگان در حقیقت و فطرت خودش، آن ذات یگانه

تعرفت لکل شی؛ تو همانی که معبودی جز تو نیست، خود را به هر چیز شناساندی؛ پس الذّی لا اله غیرك، 

 22«موجودی نیست که ترا نشناسد.

ورزد.  امام حسین)ع( در این فراز از دعای عرفه بر سریان معرفت خداوند در تمام عالم هستی تأکید می

معرفت به خداوند است و بر پایه همین ای از شعور و  براین اساس، هر یك از موجودات عالم دارای مرتبه

هیچ  28«وَ اِن مِن شیَءٍ إلاّ یُسبِّحُ بِحمَدِه....»27شعور و آگاهی به تسبیح و حمد خداوند مشغول است:

 موجودی نیست مگر آن که ستایشگر و تسبیح گوی او است.

 ذرّات وجود عاشق روی ویند

 

 با فطرت خویشتن ثنا جوی ویند 

 خواسته، دل هماهنگیناخواسته و  

 

 21هر جا که نظر کنند درسوی ویند. 

  

ای که خداوند از خویش در نهاد آدمی  امام حسین)ع( در فراز دیگر از مناجات عرفه، بر معرفت فطری

حتیّ اذا کتملت فطرتی و اعتدلت مرّتی، وجبت علیّ حجّتك بأن ».... ورزد:  ودیعت نهاده است، تأکید می

                                                           
 . فراز از پایانی دعای عرفه. 22
 از آیات، روایات و ادعیه معصومین)ع( بدان اشاره و تأکید شده است..این مطلب، حقیقی است که در بسیاری  27
 .44(آیه17.اسراء،) 28
 .212. دیوان امام خمینی،ص21



مرا آفریدی و پروراندی[ تا فطرت و خلقتم کامل گشت و قوای جسم و جانم اعتدال الهمتنی معرفتك؛]

 35«یافت و بدین سان با]به کمال رسانی فطرتم و[ الهام معرفتت، حجت خود را بر من تمام گردانیدی.

می آید، بیان حضرت در بردارنده حقیقتی عمو همان طوری که از قرائن کلامی قبل و بعد از این فراز بر می

و فراگیر در میان آدمیان است، این که خداوند متعال با الهام معرفت خویش، فطرت انسان را به کمال 

رسانده حجت را بر او تمام گردانیده است، امری نیست که ویژه امام)ع( باشد، بلکه به قرینه فرمایش پیامبر 

لد یولد علی الفطره؛ بأن الله عزّوجل کل مو»آید:  خاتم)ص( نیز هر انسانی با این معرفت فطری به دنیا می

 31«شود؛ یعنی با معرفت به این که خداوند خالق او است. خالقه؛ هر مولودی بر فطرت متولد می

توان گفت حتی بت پرستان نیز خدا را در نهان خانه فطرت خویش  با الهام از این فرمایش نورانی می

اند. بنابراین تمام آدمیان، حتی  ای در تطبیق گرفتار گشتهاند. امّا در هنگام پرستش غیر او، به خط شناخته

معروف »اند:  ای از معرفت خداوند ـ به طور فطری دارای مرتبه اند ـ که در زمره جاهلان کافران و ملحدان نیز

 32«.اند شده  عند کل جاهل؛ خداوند برای جاهلان نیز معروف و شناخته

 .معرفت عقلی و برهانی2

فان حسینی، در ابتدای سیر و سلوك، معرفتی به جانب حضرت حق و تمسك به براهین از چشم انداز عر

 نمونه: آید. از آن عقلی امر لازم و پسندیده به شمار می

 الف(برهان اتقان صنع

ای صاحبان عقل و  های را ویژه آفریده گار جهانیان، در خلقت آسمانها و زمین و نظم موجود در آنها، نشانه

اِنّ فی خلق السمّواتِ والارضِ واختلافِ اللیل والنهّارِ لآیات الاولی لاُ الباب؛ » ت نهاده است: اندیشه بودیع

 33«های آشکاری برای خردمندان است. مسلماً در آفرینش آسمانها وزمین و رفت و آمد و شب و روز، نشانه
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ی خلق السمّوات والارض...؛ اندیشمندان و الذینَ یَذکُرون الله قیاماً و قعوداً و اِلی جُنُبوبِهم و یتفکّرون ف» 

اندیشند  ها و زمین می خردمندان واقعی آنانند که خدا را در هر حال... یاد کنند و در اسرار آفرینش آسمان

 34و...

ها در اثبات وجود  ترین برهان تواند پایه گذار روشن با این بیان، تفکر اندیشمندان در آثار صنع آفریدگار می

نظیر او همچون علم، قدرت، حکمت، لطافت و... قرار گیرد و در مسیر معرفت  اوصاف بیصانع و 

ـ  ـ علی)ع( چنانکه مولای عارفان و موحدان  پروردگار راهی استوار را پیش روی آدمیان بگشاید؛

ها]براهین  د ویا عقلشو بِصُنع الله یَستَدلُ علیه وَ باالعقول معرفته؛ با آفریدگان خدا بر او استدال می»فرماید: می

 30«گردد. عقلی[ آگاهی به او در باورها استوار می

الهی تَرَددّیِ »فرماید: ازاین جهت است که امام حسین)ع(درفرازاز دعای عرفه این گونه به آن اشاره داشته می

من در آثار و فی الآثار یُو جبُِ بعد المزار فاجمَعنی علیك بِخِدمهٍ توصلنی إلیك؛ محبوبا، رفت و آمد مکرر 

ها، مایه دوری از وصال و لقای توست، پس مرا]از هر گونه کثرت جویی که لازمه سیر در آثار  نشانه

 32«هیچ واسطه و بُعدی مرا به تو رساند. و وارهان و[ به خدمتی بگمارکه بی شمار توست، بی

نوار و هدایه الاستبصار حتی ارجع الهی امرت بالرجّوع إلی الأثار فارجعنی إلیك بکسوه الا»فرماید:  و باز می

الیك منها کما دخلت الیك منها مصون السّرّ عن النظر إلیها و مرفوع الهمّه عن الاعتماد علیها إنّك علی کل 

های مکرر در  شیء قدیر؛ خدایا، مرا به رجوع به نشانه و سیر در آثار فرمان دادی.]اینك پس از آمد و شد

خواهم که مرا در  آفزاید[ پس از تو می جز بر حیرت و دوری من از تو نمی ام که چنین سیری آثار، یافته

پوششی از انوار]جمال و جلالت[ با هدایتی بصیرانه و شاهدانه به سوی خویش بازگردانی تا همان گونه که 

سرّ از آنها به تو یافتم، ازآنها به سوی تو باز گردم و به وصال تو بار یابم؛ چنان بازگشت و وصالی که 

ها و آثار مصون و محفوظ بدارد و همتم را از دلبستگی و اعتماد بدانها  وجودم را از نگاه و التفات به نشانه

 37«.وارهاند که تو حقاً بر هر امری توانائی
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آیت خدا بودن ذاتی اشیا است؛ نظیر ناطقیت برای انسان. جنس و فصل ایشان این است که آنها آیت الهی 

چیزی اجزا فرض شود و یکی از آن اجزا در شأن اشؤن، آیت و نشان خدای سبحان نباشد، اند. اگر برای 

لازمه اش استقلال آن جز و یا شأن است. در جهان چیزی فرض ندارد که در جهتی از جهات خدا را نشان 

ن حضرت ندهد، پس کسی که با دیدن اشیا به خدا پی نبرد به یقین نا بینا ست، و این سرور و سالار شهیدا

؛ انشا  ونفرین نیست؛ بلکه گزارش «عمیت عین لا تراك علیها رقیبا» امام حسین)ع( در دعای عرفه فرمود: 

» از واقع است، چشمی که خدا را بر خود مراقب نبیند کور است و این کوری در معاد آشکار می شود: 

 31و 38«ونحشرهُ یوم القیامه اعمی

رجوع عقلانی به   که مورد فرمان و تأکید الهی نیز واقع شده است،« ثارالرجّوع إلی الأ»از بارزترین مصادیق

ای است که در ادامه  آثار صنع الهی با هدف رهایی به معرفت الله است. شاهد این برداشت، قرینة کلامیه

به حتی ارجع إلیك منها کما دخلت إلیك منها؛ خدایا، چنان کن تو همان گونه که از آثار »عبارت آمده است:

 45معرفت تو ره یافتم، از آنها به سوی تو بازگردم و به وصال تو بار یابم.

کران آفریدگار است که به اندازه قلمرو وجودی خویش  ای از ذات بی ای، مظهر و سایه بنابراین، هر آفریده

معرفتی نمایاند.منتهی، تماشای لطافت عظمت مخلوقات الهی، ما را به  جلوه از جمال و جلال الهی را می

گردد، چرا که میزان خدانمایی هر آفریده، به اندازه بهره محدودی  جزئی و ناقص از آفریدگار رهنمون می

است که از حقیقت هستی گرفته است. از همین رو است که در عرفان حسینی آمده است که از پروردگار 

از هر قید و تعیینی به او ای و فارغ  مثالش را بدون هیچ حجاب و پرده خواهد که جمال بی خویش می

 بنمایاند و او را بدون حضور هیچ غیری به بارگاه وصال و خلوت شهود خویش فراخواند.

 ب( برهان فسخ عزايم

پروردگارم »بهترین تقریر برای برهان فسخ عزایم، بیان جامع و نورانی امیرالمؤمنان علی)ع( است که فرمود:

ختم: گه گاه بر انجام] دادن[ کاری همت میکردم، امّا او بین من و ها و شکستن قصدها شنا را به گشودن عزم
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نمود. از  گرفتم، امّا قضا و مشیت او با عزم من مخالفت می ی انداخت و زمانی تصمیم قطعی می همتم فاصله

 41«این جا دانستم که تدبیر کننده امور کسی غیر از من است.

رفانی امیرمؤمنان)ع( است، در فرازهایی از مناجات عرفه حضرت اباعبدالله الحسین)ع( که پرورده مکتب ع

اند  فرماید که این فرازها به ترتیب عبارت خویش به طور تلویحی یا تصریحی به برهان فسخ عزایم اشاره می

 از:

الهی قد علمت اختلاف الآثار و تنقلات الاطور، أن مرادك منی أن تتعرف إلیّ فی کل شیء؛ بار خدای . »1

ختلاف و گوناگونی در آثار و تغییر دگرگونی در احوال و اطوار دانستیم که مقصودت از آفرینش من من! از ا

 «.آن بوده است که در چیزی خودت را به من بشناسانی

امام)ع( در این فراز اشاره به این دارد که خدایا همه کاره تویی؛ یعنی از اختلاف نمودها و آثار تحول دائمی 

ه مقصود آن است که با آنها خود را معرفی کنی، ولی در عین حال تمام آنها در اختیار تو پدیده ها دانستم ک

 است، با این وصف حتی عزم و اراده آنها نیز از حیطه ای قدرت تو خارج نخواهد بود.

رمان نافذ ؛ بار معبودا! ف«الهی حکمك النّافذ و مشیتك القاهره لم یترُکا لذی مقال مقالاًء لا لذی حال حالاً. »2

جای سخن و برای هیچ صاحب حالی، حالی ثابت باقی نگذاشت  و اراده قاهر تو برای هیچ صاحب سخنی،

 است.

یعنی هر سخنی هر چند در اوج حکمت و دوراندیشی و هر حالی هر چند در بلندای ثبات و استواری 

 هم فرود ریزد.پس: ای حکم نافذ و مشیت قاهر تو در باشد، هر لحظه امکان دارد که تحت سیطره

 چشم در صنع الهی باز کن لب را ببند                         بهتر از خواندن بود دیدن خط استاد را

؛ الها! چه بسیار «الهی من طاعةِ بنیتُها و حاله شیّدتها هدم اعتمادی علیها عدلك بل أقالنی منها فضلك. »3

توار نمودم، اماّ عزم و اعتمادم را عدل تو منهدم ساخت، بنای طاعتی که گذاردم و چه بسیار حالتی که اس

 بلکه فضل تو مرا از آن عزم بازگردانید.
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این کلام حضرت اشاره به آن دار که در حقیقت این نیز از فضل و عنایت تو در حق من بوده است که در 

ی، یعنی چیزی را که به ا ام را درهم شکسته ای و عزم و اراده بسیار از مواقع احوالم را دگرگون ساخته

مصلحت من ندیدی آن را قاله کردی. اقاله در فقه به معنای پس گرفتن جنس وبهم زدن مامله است. و از 

آن جهت اقاله می گویند که طرف معامله را از نگرانی راحت می کند و به او آرمش بخشد. خداوند متعال 

بیند، با فضل خود با آنها عمل اقاله را انجام می  در معاملات باطنی که مصلحت و خیر بنده را در آن نمی

دهد تا بنده اش را راحت کند. از این جهت است که در دعا آمده است که در نتیجة عدم شایستگی واژگون 

 گردید؛ بلکه فضل تو معامله مرا اقاله نمود و پس داد و مرا راحت نمود و آرامش داد.

؛ بار محبوبا! چگونه عزم ننمایم در حالی که «یف لااعزم و انت الآمرالهی کیف أعزم و انت القاهر، و ک. »4 

 ای؟!. ه تو قاهری و چگونه عزم ننمایم در حالی که تو خود بدان فرمان داد

ام را هر لحظه که اراده فرمایی در  توانی بنای عزم و اراده با این وصف، امام )ع( می فرماید که پرودگارا می

ج وقت با استقلال و با رأی خود قادر به تصمیم گیری نیست، مگر اراده و عنایت هم فرو ریزی. انسان هی

 43«و ما تشاؤُن الاّ ان یشاالله» و  42«ولا تقولنّ بشیءٍ انیّ فاعلً ذالك غدا الاّ أن شاالله» خداوند مدد کار باشد: 

 علامه سبز واری در منظومه آورده است:

؛ قبضه همه کارها در دست قدرت اوست و همه «کُلُّ مستمدّ هٌ من مدداَذمهُ الامورِ کلاً بیدهِ      وال» 

 موجوادت و حوادث از او کمك می گیرد.

الهی إنّ اختلاف تدبیرك و سرعه طواء مقادیرك منع عبادك العارفین بك عن السکّون إلی عطاء و الیأس . »0

قدیرت، بندگان عارف تو را از این های ت های تدبیرت و سرعت دگرگونی ؛ خدایا! گوناگونی«منك فی بلاء

 44که به عطایی در آرام و با بلایی نا امید شوند، باز داشته است.

گردند که گوی هر لحظه سرنوشت جداگانه در  آری، عوامل محاسبه نشده، آن چنان به سوی ما سرازیر می

سوی مدبرّ کلّ عالم همین احوال نا متعادل و محاسبه نشده است که اهل معرفت را به  40انتظار ماست.

به معنای پیچیدن است، و به این معنا اشاره دارد که تقدیر با « طوی»گردد. همانطوری که  هستی رهنمون می
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سرعت پیچده می شود که تحت قدرت هیج کسی نخواهد بود؛ چنانکه اختلاف تدبیر خداوند، تحویل و 

مفاسد نو ظهور که قبلاً پنهان یا مجهول بوده تحوّل در زندگی انسانها هیج وقت معلول رخدادها، مصالح و 

نیست؛ زیرا به همه مصالح و مفاسد در باره حوادث آینده ویا سرنوشت انسانها که جزئی ترین اثری ندارد، 

 42علم پروردگار احاطه دارد و هیج یکی از آنها از علم خداوند پنهان نیست.

 ج( برهان امکان فقري

ذات خداوند یکتا است.دیگر تمام موجودات و هستی تمام وجودهای ذات مطلق و غنی بالذات، تنها 

نیازی عین ذات واجب تعالی است؛ فقر و نیازمندی  امکانی، عین فقر و نیاز است، همانگونه که غنا و بی

 عین ممکن بوده، و هرگز از او جدایی ندارد:

 47سیه روی ز ممکن درد و عالم        نشد هرگز جدا والله اعلم.

حقیقی و ذاتی او نیست، چرا که ممکن هرچه دارد،  تمام ماسو الله فقیرانه است. هستی هیچ ممکنی، هستی

إلهی أنا الفقیر و فی »فرماید: ازآن غیراوست. ازاین نگاه است که امام حسین)ع(دربیان عرفانی خویش می

پندارم، فقیر و  نیاز می ند و بیغنایَ فکیف لاأکون فقیراً فی فقری؛ بار معبود!! آن هنگام که خویش را ثروتم

 48ام چگونه نیازمند و محتاج نباشم؟ نیازمندم، پس تاکنون در عین مشاهده فقر، و نادانی

ای از نهادش جدایی ندارد. آدمی با چنین  لحظه با این بیان، فقر و نیاز، حقیقت ذات آدمی را در برگرفته، 

و خود را دارای کمال و حقیقتی نداند، هر آئینه پندار احوالی اگر فقر ذاتی خویش را به فراموشی سپارد 

 آن حضرت نیز فرماید: 41باطل بربسته و داعیه دروغین آراسته است

الهی من کان محاسنه مساوی، فیکف لاتکون مساویه مساوی، و من کان حقایقه دعاوی فیکف لاتکون »....

دهایش بد نخواهد بود، و کسی حقیقتش هایش بدی است؛ چگونه ب دعاویه دعاوی؛ خداوند! کسی که خوبی

 05دعوی و پندار و باطل است، چگونه دعوی بی حقیقتش باطل نخواهد بود؟!
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یابد و موجودیت هر  ثمرة نهایی این برهان، این است که بدون ارتباط با خداوند، هیچ موجودی تحقق نمی

که معلول عین ربط و تعلق به علتّ موجودی، تساوی با تعلق و ارتباط او با خداوند است. وقتی پی بردیم 

حقیقی خویش است و از خود استقلالی ندارد و آنگاه که دریافتم همه موجودات با آفریدگارشان پیوند 

ناگسستنی دارند و حقیقت وجودشان عین ربط و تعلق به او است، در خواهیم یافت که وجود هر چیزی 

 01.بدون انبیاء و اضافه اشراقی با خداوند محال است

ها أنا » جوید: اش به پروردگار خویش توسل می حضرت اباعبدالله الحسین)ع( به وسیله فقر و نیاز ذاتی

 «.أتوسّل إلیك بقفری إلیك

  امّا آن حضرت بلافاصله چنین مسیری را که برای طی طریق إلی الله در ابتدای سیر و سلوك مطلوب است،

ها أنا توسل إلیك بفقری إلیك »د ناپذیر و ناکار آمد معرفی فرماید:برای نیل به مراتب والای معرفه الله، اعتما

توان با چیزی که هرگز به ساحت قدسی ات راه ندارد، به تو  و کیف أتوسّل إلیك بما هو محال؛ چگونه می

 02توسل جست؟!

لی آری، فقر و نیازی که هرگز در ساحت قدسی ربوبی راه ندارد، چگونه خواهد توانست آدمی را با اع

نیاز برساند؟! بنابراین، برهان فقری، از برهانی است که امام  درجات شهود و اتصال به پروردگار بی

حسین)ع( در راه شناخت خدا در دعای عرفه مطرح کرده است، امّا این برهان، در عین اینکه یکی از 

حقیقت، کافی راههای خداشناسی است، ولی آن حضرت، این برهان را برای خداشناسی و رسیدن به 

 داند. نمی

تواند همچون  آورد که می البته درك دقیق و کامل برهان فقری، ثمرات شریف و بردباری را به دنبال می

نردبانی بلند، سالك عقلی را به قلمرو معرفت قلبی خداوند وارد سازد و شاید از همین رو بوده است که 

ترین دست آورد تاریخ چند هزار ساله فلسفه، به خصوص   نفیسترین ثمره فکری بشر و  این برهان را عالی

 03اند. فلسفه اسلامی، بر شمرده

 د( برهان صديقين
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های عقلی در  مولای عارفان، حضرت اباعبدالله الحسین)ع( در مناجات عرفه پس از اشاره به برخی از برهان

ها و آثار  ی که بر وجود ناقص پدیدههای عقل قلمروشناخت خدا با صراحت تمام برناکارائی تمام استدلال

کیف یستدل علیك بما هو فی وجوده مفتقر إلیك؛ چگونه با چیزی که »ورزد:  شود، تأکید می الهی استوار می

 04«اش محتاج و نیازمند توست، بر وجود تو استدلال شود؟! در هستی

در قلمرو و  فقیرانه ممکنات دارد، هایی که ریشه در هستی بنابراین، ازافق دعای عرفه حسینی، تمام استدلال

معرفت حقیقی سبحان، ناکار آمد و نا استوار خواهد بود. برهان هایی چون نظم و اتقان صنع و... هریك از 

های امکانی بهره گرفته و این استعانت مانع از ادارك  فقر و نیاز مراتب دانی وجود هستی فقیرانه وجود

 00یده است.واسطه واجب تعالی گرد مستقیم و بی

یابد که فقط به حقیقت  بدین ترتیب در عرصه اثبات و شناخت حقیقتی خداوند، آن برهانی شرافت می

وجود نظر داشته باشد و تنها از خود ذات حق بر او گواه آورد؛ چنان که امام حسین)ع( تنها بر چنین 

طلب الوصول إلیك و بك استدل منك »استدلال تأکید دارد و در فرازی از دعای عرفانی چنین فرموده است:

 02«کنم. طلبم و تنها با خودت برتو استدلال می علیك؛ تنها از تو وصالت را می

کنم، چنین استدلال همان برهان  کند که فقط با وجود  تو بر وجودت استدلال می از اینکه امام)ع( تأکید می

آورد.  ق گواه و دلیلی نمیصدیقین است که استدلال شان صدق محض است و از غیر ذات  برذات ح

 گوید: صدرالمتألهین در این باره می

و لکل »های کثیری است: ها و فضیلت ها به سوی خداوند زیاد است، چرا که او دارای جهت بدان که راه

تر است. در این میان، استوارترین  تر، شریف تر و نورانی ولکن برخی از این راهها مطمئن07«وجهه هو مولیّها

ترین براهین به سوی او، برهانی است که حد وسط آن غیر از واجب نباشد. در این صورت راه با و شریف 

آورند و آن  مقصد یکی خواهد شد و این راه، همان راه صدیقین است که از خود ذات حق بر او گواه می

 08کنند.... گاه از ذات بر صفات و از صفات بر افعالش استشهاد می
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دعای عرفه اشاره شده، عالیترین مراحل توحید را بیان کرده اند که اشاره به پی بردن یکی از بخشهای که در 

به خداوند از راه آثار و آیات او است که همانند پی بردن به آفتاب در فضای روشن روز است؛ اما ذات 

د تا اقدس خداوند از هر ظاهری آشکار تر و از هر نوری نوری تر است و هر گز غایب نشده و نمی شو

نیازی به استظهار داشته باشد.در حقیقت، هر که این رقیب وناظر را نبیند نا بیناست؛ چنانکه در بخش از 

؛  معبودا ترددّ من از آثار، موجب دوری وصول «الهی تردّدی فی الآثار...» پایانی این دعا چنین آمده است: 

حال که چگونه با چیزها که در وجود خویش وشهود می شود. پس مرا خدمتی فرما تا خود را به رسانم. در 

نیاز مند تو اند بر تو استدلال می شوند؟ آیا غیر تو را ظهوری است که تو را نباشد و او سبب پیدایی  تو 

شود؟. معبودا!، چه وقت پنهان شدی تا به دلیلی که به تو رهنمون شود، نیاز مند گردی؟ و چه وقت از ما 

 تو رساند؟ کور است دیده که تو را مراقب خود نمی بیند.دور شدی تا آثار ما را به 

خدایا! فرمان رجوع به آثار دادی امّا خود به پوشش نورها و به راهنمایی مشاهد و استبصار مرا به سوی 

خویش باز گردان تا از طریق آنها به تو باز گردم؛ چنان که از طریق آنها به کوی تو داخل شدم، در حالی که 

 01«ظر به آثار مصون و همّتم از اتکای به این آثار بالاتر که تو بر هر چیز توانایی...ضمیرم از ن

در این بخش، امام حسین)ع(به خدای سبحان عرض می کند:  خدایا اگر در قرآن فرمودی:  سراسر عالم 

ی ارجاع دهی، تا نشان های توحید است، ولی مرا به نشانه ها رجوع نده؛ زیرا اگر مرا به آثار آفاقی و یا انفس

از نشانه به صاحب نشانه برسم، مسیر بس طولانی می شود. خود را به من نشان ده؛ این نشانه ها توان آنکه 

، پس، هیج یك چنان  25«فیه آیات بینّات:» تو را به طور کامل نشان دهد ندارد؛ حتی سر زمین مکه که 

 ظهور که تو را بمایان ندارد.

ق، سخن کسی است که پروردگار شراب طهور بدو نوشانید و ضمیرش از غیر این بیانات نورانی و عمی

ساقی پاك و از حبّ شراب، گرچه طهور است، مطهر ماند؛ زیرا قلب او چنان به حبّ ساقی شفته بود که 

جایگاهی برای عشق به دیگری در آن یافت نمی شود. چنین دعای سزاست که مغز همه عبادات باشد؛ زیرا 

صرف است که مجالی برای ظهور غیر معبود در آن نیست و جز معبود در آن طلب نمی شود و خود عبادت 

مقصودی جز شناخت معبود بر خود معبود، نه با چیز دیگری همچون آیات آفاقی یا انفسی، در آن نیست. 

به خدا بر در این دعای رفیع، این نکته از نکته های اساسی است که به چشم می خورد؛ زیرا امام حسین)ع( 
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خدا استدلال می کند و او را از ذات آشکارش می شناسد و حکم می کند به این که ظهوری برای غیر 

خدای تعالی نیست تا آشکار کنندة خداوند باشد. خلاصه آن که، این دعا همان برهان صدیقین است که به 

 21حکما متأله اسلامی تعلیم داد.

بنابراین، معرفت عقلی و برهانی، یکی از قلمروهای معرفت است که امام حسین)ع( آن را در ابتدای 

ترین براهین  داند از آن میان تنها برهان صدیقین را از استواترین و محکم سیروسلوك معرفی، امر لازم می

لی در راه معرفت شان عقلی معرفی کرده است؛ زیرا این برهان، از برهانی است که از وجود واجب تعا

 گیرد.  شود. در این برهان هیچ استدلالی و برهانی غیر از ذات باری، برهان دیگر واسطه قرار نمی استفاده می

 .معرفت قلبی و شهودي3

های معرفت خداوند، معرفت قلبی و شهودی است. پروردگار جهانیان، آدمی را در  از دیگر قلمرو راه

لبش را برای تخلق کامل به اسما و صفات خویش قابلیت و ظرفیت خاصی و ق 22نیکوترین قوام آفریده

لایسعنی ارضی و سمائی ولکن یسعنی قلب العبد المؤمن؛ آسمان و »فرماید: بخشیده است. تا جای که می

 23«گیرد. گیرد و لکن قلب بنده مؤمنم مرا در بر می زمینم مرا در بر نمی

انت الذّی اشرقت »فرماید: خداوند سبحان، قلب آدمی است و می از منظر عرفان حسینی، یکی از معرفتگاه

الانوار قلوب اولیائك حتیّ عرفوك و وحّدوك؛ تویی که بر قلوب اولیایت جلوه کردی تا به معرفت و 

 24«وحدانیت توبار یافتند.

 20.«فاهدنی بنورك إلیك؛ مرا با نور خود به سوی خویش هدایت و رهبری کن»فرماید: سپس آن حضرت می

تمام هستی را فراگرفته و بر همه چیز و همه کس احاطه یافته است؛ از همین   در حقیقت، نور وجود حق،

رو نور وجودش برای هر پدیده ای قبل از هر چیز دیگر روشن و قابل رؤیت است، به گونه ای که انسان 

باً از آن احساس دارد. امام حسین نور الهی را می بیند و قل  قبل از آن که حتی خود فهم خود را ادراك کند،
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أیکونُ لغیرك من الظهور ما لیس لك حتیّ یکونُ هو »)ع( این حقیقت عرفانی را چنین بیان داشته است: 

 22المُظهِر لك؛ مگر غیر تو ظهوری به جز تو دارند تا بتوانند موجب ظهور تو گردد؟!

قلبی از آن دارد که وجود مطلق خداوند را  آن حضرت آنگونه وجود باری تعالی را مشاهده می کند و درك 

وجودی همیشه حاضر و در همه جا ظاهر معرفی می فرماید که شناخت وجودش نیازمند هیچ دلیل و 

متی غِبتَ حتی تحتاج الی دلیل یدلُّ علیك و متی بَعُدتَْ حتی تکونَ الآثارُ هی »برهان و واسطه ای نیست: 

ده ای تا نیازمند دلیل و برهان باشی و کی دور بوده ای تا آثار و جلوه التی توصِلُ إلیك؛ تو کی پنهان بو

 27هایت ما را به تو رساند؟!

 28ای که هویدا کنم تو را اند که شوم طالب حضور    غایب نگشته دوری نکرده

سالار عارفان، حضرت اباعبدالله الحسین)ع(، که به والاترین درجة معرفت شهود و قلبی رسیده است، در 

و انت الذّی تعرفّت إلیّ بکل شیء »فرماید: می دار شهود تام و تمام او است، اش که آینه ناجات عارفانهم

فرأیتك ظاهراً فی کل شیء و انت الظّاهر لکل شیء.... کیف تخفی و انت الظاهرام کیف تغیب و انت 

را در هر چیز نمایان دیدم و  الرقّیب الحاضیرُ؛ تویی که خود را در هر چیز به من شناساندی؛ پس آشکارا تو

تویی که بر هر چیز پیدایی.... چگونه پنهان باشی و حال آنکه تنهایی تو پیدایی، چگونه غایب باشی و حال 

 21آن که در همه جا حاضر و ناظری؟!

ترین درجات معرفت و انوار و جمال و جلال ذات مقدس باری خداوند  بنابراین، خداوند متعال، در عالی

کند و ایشان را از خود فانی و به ذات مقدس  در عقل و قلب و سرّ خواص اولیای خود تجلی میمتعال، 

دارد. حق تعالی، قلب ایشان را محو جمال خویش کرده، عقلشان را مستغرق در معرفت  خویش باقی می

ای الهی، آن خود گردانیده و تدبیر امورشان را خود برعهده گرفته است، امّا حاصل چنین معرفت برای اولی

است که جز کامل خویش را از معرفت کنه ذات حق تعالی از روی حقیقت و بالعیان و کشف در خواهند 
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آورد و از  تا جای که پیامبر خاتم)ص( و صاحب کشف اتم، عذر تقصیری در پیشگاه خداوند می75یافت.

 «.ما عرفناك حقّ معرفتك»ی فرماید: وصول به معرفت حقیقی او اظهار عجز کرده

 اآثار و پی آمدهاي معرفت خد

آمدهای زیادی دارد آنچه که در نگاه عرفانی حسینی ترسیم گردیده است و به  معرفت خداوند آثار و پی

 گردد. نمونه آن اینگونه اشاره می

 .ديدن عالم به عنوان ظل الهی1

جمیع ما طلعت علیه  إن»فرماید: امام حسین)ع( دیدگاه اهل معرفت را به کل نظام هستی چنین ترسیم می

الشمس فی مثارق الارض و مغاربها، شجرها و برهّا، سهلها و جبلها عند ولیّ من اولیاء الله و اهل معرفه 

بحق الله کفیء الظّلال؛ آن چه خورشید در مشارق و مغارب زمین و دریا و خشکی و در کوه و دشت برآن 

 71«مچون بازگشت سایه است.تابد، نزدولییّ از اولیا و عارفان به حق خدا، ه می

کران الهی است. چنان که قرآن کریم در این باره  در حقیقت، همه ما سوالله، سایه ای از وجود مطلق و بی

آیا پروردگارت را نظاره نکردی که  72«ألم تر إلی ربّك کیف مدّ الظّل و لوشاء لجعله ساکنا»فرماید: می

 داشت. خواست آن را ساکن نگه می ای هستی امتداد ببخشد و اگر می چگونه سایه

یابد، اهل معرفت  ای از عنایات الهی است، امّا آنکه این حقیقت را درك کرده و در می با این بیان، عالم سایه

بخوبی   است. آن کسی که عظمت خدا را شناخته و وجود مطلق و غنی بالذاتی حق تعالی را درك کرده،

از این راه به معرفت الهی نایل گردیده است. چنان که دریافت است، اهل تعقل و دانش است که 

 فرماید: داند و می امیرمومنان)ع( نیز درك این حقیقت را در حیطه خردمندان می

تراه سابغاً حتی قلص و زائداً حتی نقص؛ همانا دنیا نزد  ألا انّ الدّنیا.... عند ذوالعقول کفیء الظّل بیناه»

شود و تا آن را رو به  بینی، جمع می ست که تا آن را در حال گسترش میچونان برگشت سایه ا  خردمندان،

 73«گردد. نگری، کم می افزایش می
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بیند.  ای از وجود مطلق خداوند می بنابراین، یکی از آثار و پی آمد معرفت خداوند آن است که عالم را سایه

بیند و دل به  د را به آن وابسته نمیثمره این سایه دیدن در اثر معرفت خداوند، آن است که اهل معرفت خو

بینی  بندد. به تعبیر امیرمؤمنان)ع(، دنیا همانند سایه است، تا آن را در حال گسترش و افزایش می آن نمی

بندد. لذا ثمره  شود. هر عاقل و صاحب اندیشه، هیچگاه خود را وابسته به آن ندیده و دل به آن نمی جمع می

 حسینی، این ثمره را برای اهل معرفت بدنبال دارد. معرفت الهی از نگا عارفانه

 .ديدن حضور خداوند در همه جا2

بینید و حضور خداوندرا درهر جا  ای می از دیگر آثار معرفت الهی آن است که خداوند را در هر زرّّه

إلیّ فی  انت الّذی تعرفت»کند. در دیدگاه عرفانی حسینی، این ثمره  این چنین بیان شده است:  احساس می

تو همانی که خود را در هر چیزی به من  74«کل شیء فرأیتك ظاهراً فی کلّ شیء و انت الظّاهر بکل شیء

 شناساندی، پس تو ُرا در هر چیز ظاهر و نمایان یافتم و این تویی که بر هر چیزی پیدا و اعیانی.

ای که هیچ جا مکانی قابل  ست به گونهشان، همه چیز را فرا گرفته ا کرانی و اطلاق ذات باری تعالی بدلیل بی

 فرماید: می «صمد»کرانش تهی باشد؛ چنانکه امام حسین)ع( در تفسیر تصور نیست که از وجودی بی

الصّمد الّذی لاجوف له و الصّمد الذّی قدأنتهی سؤ دده، صمد آن است که]بر همه چیز و همه کس احاط »

اش بر شئون وجودی تمام  است که سیاّدت او]و احاطهدارد و از هیچ چیزی[ میان تهی نیست. صمد آن 

 70«موجودات[ تمام و کامل است.

نهایت است؛ از همین رو موجودیت هر  بدین سان از دیدگاه عرفان حسینی، وجود حضرت حق، مطلق و بی

نهایت  کران او قابل تصور و تحقق است. نتیجه آن که ذات بی موجودی تنها در قلمرو وجود و هستی بی

داوند در دل یکایك ذرات عالم حضور و ظهور وجودی دارد وجود یکتا و بی همتای او در دل هر ذرّه و خ

تا آن جا که امام عارفان،)حضرت اباعبدالله  72ای با الاجمال قابل مشاهده و شناخت است، در ورای هر پدیده
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هدف نهایی خداوند از الحسین)ع(( وصول بدین مقام یعنی رؤیت و معرفت شهودی خداوند در هر چیز 

 77شمرد. آفرینش انسان بر می

عرفانی امام حسین)ع( به این حقیقت اشاره دارد،   بنابراین معرفت و شناخت از خداوند در آیینه بیان دیدگاه

ای حس کند و حضور او را  رساند که وجود خداوند را در دل هر ذره که این شناخت انسان را به جای می

ی وجودی خداوند بر همه چیز،  فرماید، آن گونه نیست که احاطه . بعد آن حضرت میدر هر جا درك نماید

 78«هو فی الاشیاء کائن لاکینونه محظور بها علیه»باشد که حد و مرز و تعیین خاصی را پذیرا شود:   به گونه

 او در دل تمام اشیاء موجود است، نه آن گونه که حدود آنها را بپذیرد.

اش غیر از اشیاء و مافوق تمام آنهاست، اما نه بدان گونه که از  کرانگی لیل احاطه و بیاز سوی دیگر، به د

 71«اشیا جداست، نه آن جدایی که از آنها غایب و نهان گردد.

فهو قریب غیر ملتصق و بعید »امام حسین)ع( مضمون عبارات فوق را در جای دیگر نیز بیان فرموده است:

 85«اق و الصاق نگردد، و دور است، امّا کاستی و نقصان نپذیرد.غیر متقص؛ او نزدیك امّا الح

داخل فی »قطب عارفان، امیرمؤمنان علی)ع( نیز این حقیقت والا را در قالب بیانی زیبا مطرح فرموده است:

 81«الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لابالمبانیه

رساند که وجود باری تعالی در هر  ا به این حقیقت میبنابراین، از آثار معرفت خداوند این است که انسان ر

جا و با هر چیز درك کند. امّا برای اینکه اشتباهی در این احاطه بوجود نیاید، امام حسین)ع( این حقیقت را 

 دارد که هیچ گونه محدود و یا رهایی و غایب بودند از هر چیز پیش نیاید. آن گونه بیان می

 حقيقت عبوديت.3

آورد و در پی این  دیدگاه عرفان حسینی، معرفت حقیقی حق، عبودیت خالصانه و حقیقی را در پی میاز 

 آورد: نیازی مطلق از غیر او را به ارمغان می غنا و بی نوع عبودیت آگاهانه و خالصانه، 
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ا بعبادته عن عباده فاذا عبدوه إستغنو  إن الله عزّوجل ذکره ما خلق العباد الاّ لیعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه،»

خداوند پر عزت و جلالت، بندگان را نیافرید، مگر برای این که به معرفت او بار یابند و بر پایه  82ماسواه

نیازی از عبادت و عبودیت  معرفت و شناخت او عبادتش کند و در نتیجه عبودیت او به عزت مطلق و بی

 غیر او نائل آیند.

 نتيجه:

 یعرفان نیعرفه سرشار ازمضام یدعامع بندی می توان اشاره کرد، این است که آنچه که در این نتیجه و ج

را می توان از راه معرفت خداوند به اوج  عارفانه است که انسان یبه واقع، مناجات ف،یشر یدعا نای است.

است از  یشگرف که مجموعه ا یدعا نیا. سال با آن در ارتباط باشد یدر تمام دیبا یم کمال رساند و

ائمه . در جامعه گردد ی انسان ومیتواند منشأ تحولات عظ یم ی وو ارزش یو کلام یبزرگ عرفان یفرازها

 یاینقل کرده اند، به واقع انسان را با زوا فیشر هیادع نیکه در ا یعارفانه ا نیمعصوم)ع( هر کدام با مضام

 آشنا کرده اند. یاله یو ارزش یمعرفت یدایو ناپ یمخف

امام عارف، چگونه با  نیدانست که ا دبای است. یعرفان و توجه به ذات اقدس اله تینها م،یعظ یعاد نیا

عرفه امام  یدعا خداوند را مورد خطاب قرار داده است. ،یریخداوند ارتباط برقرار کرده است و با چه تعاب

) سلام الله  تیشناخت اهل ب زیو ن یو انسان شناس یمتون خداشناس نیاز مهمتر یکیالسلام(  هی)علنیحس

معرفت به  یاگر کس مفاد آن پرداخت. یتوجه کرد و به بررس شیاین نیمنظر به ا نیاز ا دی( است و باهایعل

 برداشته است. تیانسانست و آدم گاهیبه جا دنیرس یرا برا یگفت گام اصل شود یکند م دایپروردگار پ

 

 یعرفه آمده است دانشگاه یدر دعا ژهیبه و ها شیایالسلام( در ن هی)علنیامام حس قیکه از طر یمعارف 

عرفه درس  یدعابه یك نکته کوتاه این که،  است. یو امام شناس یو خداشناس یشناس یهست یبرا میعظ

انسانیت نسبت به جایگاه با عظمت خداوند است. بنا به آنچه که در  و ادب شناسی دیتوح ی،انسان شناس

 به فرازهای از آن اشاره شد، گویای این حقیقت خواهد بود.این تحقیق حاضر 

 

                                                           
 .204،ص24. بحار الانوار، ج 82



 

 

 منابع:

 ش.1380. ادب فنای مقربان، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، چاپ سوم، قم، 1

 . اسرار شریعت، سید حیدرآملی، انتشارات موسسه  مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، بی تا.2

 تا. المتألهین شیرازی، مکتبه المصطفوی،قم، بی. اسفار اربعه، ملا صدرا، صدر 3

 ق.1417. اقبال الاعمال، )دعای عرفه امام حسین)ع((، ابن طاووس،انتشارات علمی للمطبوعات بیروت، 4

 . بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، مؤسسه الوفا، بیروت، بی تا.0

 .1385پژوهشی امام خمینی، قم،. به سوی خود سازی، محمد تقی، مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی، 2

انتشارات  ،الشیخ عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی تصحیح: هاشم الرسولی . تفسیر نورالثقلین،7

 ، تهران.اسماعیلیان

 ش.1380.  تفسیر تسنیم، عبدالله جوادی آملی، نشرا اسراء، چاپ اول، قم، 8

 ، بی تا.نجف اشرف، لمطبعة الحیدریةا، محمد بن محمد ،یریشع، )للشعیری( .  جامع الاخبار،1

، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى وابسته به وزارت  . جامع الأسرار و منبع الأنوار، سید حیدر آملى15

 ش.1328، ، چاپ اول، تهران فرهنگ و آموزش عالى

  

 . دیوان، بابا طاهر عریان، شاعر عصر سلجوقیان، اسماعلیان، تهران.11

     .1372ینی)ره(، مؤسئسه،تنظیم ونشرآثار،تهران،. دیوان، امام خم12

 .1370، مرکز نشر اسراء،قم4. رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه، عبدالله جوادی آملی،بخش13



 .1372نا، تهران،  . رساله لقاء الله، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی،  تحقیق سید احمد فهری، بی14

 .1371الله،  تحقیق احمد فهری، انتشارات اطلاعات، تهران، . شرح  دعای سحر، موسوی خمینی، روح 10

 ش.1371. شرح دعای عرفه، محمد باقر مدرس بستان آبادی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 12

 .ش 1340 ه،یش(، تهران: اسلام 1302 - 1281) یابوالحسن شعران . شرح دعای عرفه،17

 .1371نشر آثار امام خمینی، تهران، . شرح چهل حدیث، موسوی خمینی، مؤسسه تنظیم و18

 ش.1384. صهبای حج، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، چاپ ششم، قم، 11

 .1372. عرفان و حماسه، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، قم، 25

 ق. 1412. علل الشرایع، شیخ صدوق، دارالحجه للثقافه،)بی جا( و بی نا، 21

ی، مجتب ،ی:عراقمحقق،نیالد نیمحمد بن ز جمهور، یاب ابن ،الأحادیث الدینیة العزیزیة فی . عوالی اللائی22

 ، قم.موسسه سید الشهداء )ع( ، نیالد شهاب ،یمرعش، مقدمه

 .1381. فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع(، ترجمه علی مؤیدی، نشر معرفت، قم،23

 تا(. تهران، )بی. الکافی،کلینی، شرح صالح مازندرانی، مکتبه الاسلامیه، 24

 ق.1410. کتاب التوحید، شیخ صدوق،مؤسسه النشر السلامی، قم،20

 ی.خُنج نیرحسیبه کوشش: ام . گلشن راز،22

 ق. 1385جا، . لمعه من البلاغه الحسین، موسوی حائری، آل اعتماد، الطّیار، بی27

ق جلال الدین آشتیانی، تنظیم نشر . مصباح الهدایه إلی الخلافه و الولایه، موسوی خمینی، روح الله، تحقی28

 .1372آثار، تهران،

 . مفاتح الجنان،) دعای عرفه امام حسین)ع((، شیخ عباس قمی، انتشارات زائر،قم.21

 .1374. موسوعه کلمات الامام حسین)ع(، انتشارات دارالمعروف، قم،35



 . نهج البلاغه،ترجمه محمد دشتی، بنیاد نهج البلاغه، قم.32

 .1387عاشورا، جستاری کلامی، سیاسی و فقهی، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم،. نهضت 33

 .1321. نیایش امام حسین)ع( در بیابان عرفات، علامه محمد تقی جعفری،  نشر ولی عصر)عج( تهران،34

 لی، جوادی آم« شرح گزیده از دعای عرفه »،15 مقاله. مجله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی میقات حج، 30

 .1381، زمستان 42، شماره 11دوره 

 . همتایی قرآن و اهل بیت )ع(، عبدالله جواد آملی، نشر اسراء،قم.32

 

 

 


